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  چکیده
این پژوهش با هدف فهم و سنجش پتانسیلهاي فلسفۀ چگونگی اسلامی در مسیر کاربردي شدن انجام شده  هدف:
 ها: یافتهاین پژوهش کیفی با روش اسنادي انجام شده و طرح پژوهش از نوع حدوثی و پیدایشی است.  روش:است. 

با توجه به قرار گرفتن مفاهیم نیاز و ارضا ذیل رفتار انسان و در قالب مفاهیم مرتبط با انگیزش، ابتدا جایگاه نسبی علوم 
شناسی تشریح شده؛ سپس ابعاد فلسفی  شناسی و روان تربیتی با نظر به تحلیل حرکت و رفتار انسان، در دو حوزة جامعه

با استفاده از حد اولیۀ فلسفه(اصالت فاعلیت) و سه مسئلۀ اصلی آن(وحدت و فلسفۀ چگونگی اسلامی معرفی شده و 
مندي  کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی)، تعریف نیاز وارضا و همچنین قواعد اولیۀ طراحی نظام نیاز و ارضا(نظام

 گیري:نتیجهشده است.  بندي نیازها و سازوکار نیاز و ارضا) بر اساس تحلیل فلسفه از حرکت انسان ارائه و سطح
جایگاه علوم تربیتی به عنوان فاعل مادون نسبت به فلسفۀ مضاف خود(تعلیم و تربیت) و فاعل مافوق نسبت به سطوح 

ریزي تربیتی) در ارائۀ نظام نیاز و ارضا تشریح و سه مسئلۀ اصلی فلسفۀ چگونگی اسلامی به  کاربردي خود (برنامه
ی برخاسته از این فلسفه مطرح شد. از دستاوردهاي مهم پژوهش این است که بر خلاف عنوان مسائل اصلی علوم تربیت

شود، جریان و نظام نیاز و  هاي او به عنوان علت حرکت تحلیل می معمول که حرکت و فاعلیت انسان ذیل نیازها و قوه
علوم تربیتی برخاسته از فلسفۀ توان  سابقه بوده است و می ارضا ذیل قواعد فاعلیت و حرکت انسان تحلیل شده که بی

  .شدن اسلامی را متکفل تحلیلهایی از نوع تحلیلهاي متکی بر فاعلیت دانست
  

  .علوم تربیتی، نظام نیاز و ارضا، فلسفۀ چگونگی اسلامی واژگان کلیدي:
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   الف) مقدمه
سلامی شدن تحقق آرمانهاي ارزشی جامعۀ ما نیازمند فعالیتهاي عمیق فرهنگی و پژوهشی در زمینۀ ا«

تواند به دو  مهندسی توسعۀ نظام اجتماعی است. با توجه به این امر که مهندسی توسعۀ نظام اجتماعی می
سازي ارکان مهندسی توسعۀ اجتماعی در جهت اسلامی، به  گونۀ اسلامی و غیر اسلامی واقع شود، هماهنگ

مند  لامی جامعه، جهت ارتباط روشگردد که بر اساس آن معقولیت مهندسی اس اي مقدور می وسیلۀ فلسفه
 )17: 1393(میرباقري، ».گردد دین با مهندسی اجتماعی بیان می

اي کاربردي و ناظر به تغییرات  توان مسئلۀ کلی پژوهش را مرتبط با نیاز جامعۀ ما به فلسفه بنابر این، می
اجتماعی(نظام اجتماعی)  دار تحلیل چگونگی تغییرات یک کل متغیر اي که عهده اجتماعی دانست؛ فلسفه

اش این ظرفیت را دارد که بتوان جایگاه نسبی موضوعات  است و مسائل اصلی و قواعد و اصول اولیه
اجتماعی را بر اساس آنها تعیین کرد و به این ترتیب به هدایت جریان نیاز و ارضا در جامعه پرداخت. از این 

علم به عنوان یک امر اجتماعی) در ارائۀ نظام نیاز و رو، در این پژوهش به شناخت جایگاه علوم تربیتی(
دار) با توجه به ظرفیتها و  ارضا با توجه به جهت مهندسی نظام اجتماعی(به عنوان یک کل متغیر جهت

پتانسیلهاي این فلسفه پرداخته شده است تا کارامدي این فلسفه در تحلیل موضوعات در قالب یک عنوان 
هاي کاربردي مادي است و در جهتی متفاوت به  فلسفه که متناظر با فلسفه پژوهشی سنجیده شود. این

 پردازد؛ فلسفۀ شدن یا چگونگی اسلامی نام دارد. موضوع مهندسی نظام اجتماعی می

اي صرفاً نظري؛ زیرا به دنبال تعلیل و تحلیل موضوع  اي کاربردي است نه فلسفه فلسفۀ شدن، فلسفه
. هدف نهایی این فلسفه، دستیابی (همان)»مهندسی اسلامی توسعۀ اجتماعی« خاصی است که عبارت است از:

به تمدن اسلامی به عنوان محیط زیست عینی مسلمانان است که بر اساس فرایند نیاز و ارضاي نیاز اسلامی 
تواند در ارائۀ نظام نیاز و ارضا  شود. اکنون سؤال اصلی این است که علوم تربیتی چگونه می اداره می

تأثیرگذار باشد. در واقع؛ عنوان پژوهش به درك بهتر ارتباط میان هدف اصلی فلسفۀ چگونگی 
اسلامی(دستیابی به نظام نیاز و ارضا) و ابزارهاي اصلی این فلسفه(علوم از جمله علوم تربیتی، مفاهیم و 

 کند. ساختارها) کمک می

منظر ضرورت استفاده از پتانسیلهاي این پژوهش از دو نظر داراي اهمیت و ضرورت است: نخست، از 
فلسفۀ چگونگی اسلامی به عنوان عقلانیت کاربردي برآمده از منابع دینی و دوم، از منظر ضرورت 

 مندي نیازها با توجه به محدودیت امکانات بشر در تأمین همۀ نیازها. بندي و نظام اولویت

توان گفت که با توجه به محدودیت  یدر خصوص ضرورت پرداختن به فرایند نیاز و ارضاي انسان، م
یابد و فلسفۀ  مندي نیازها ضرورت می بندي و نظام امکانات در جهت تأمین نیازهاي انسانها، اولویت

دار  کند، عهده چگونگی مادي و اسلامی، بر مبناي تحلیلی که از حرکت انسانها و موجودات ارائه می
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 جریان نیاز و ارضاي آنهاست.طراحی مهندسی نظام اجتماعی جوامع، مطابق با 

بندي و  بنابر این، مسئلۀ اصلی پژوهش، دستیابی به قواعد اولیۀ ارائۀ نظام نیاز و ارضا و قواعد اولویت
بندي نیازها با توجه به حد اولیۀ فلسفه(اصالت فاعلیت) و مسائل اصلی فلسفۀ چگونگی اسلامی است.  سطح

دار تحلیل  ترین علوم عهده علوم تربیتی، به عنوان یکی از اصلی شود به تشریح جایگاه در این مسیر سعی می
دهندة نظام نیاز و ارضا بپردازیم. گفتنی است که شناخت جایگاه موضوعات(نسبت به  حرکت انسان و ارائه

اي دارد. به  کننده عوامل درونی و بیرونی آنها) در ارائۀ تعاریف کیفی از موضوعات، نقش مؤثر و کمک
در این پژوهش با تشریح جایگاه علوم تربیتی بر مبناي فلسفۀ چگونگی اسلامی، در صدد ایجاد  همین سبب،

ایم. نگاهی کوتاه به آراي  اي براي ارائۀ تعریفی کیفی از علوم تربیتی، با توجه به قواعد این فلسفه زمینه
سازد که تأمل در آنها  میاي از تعاریف مفهومی را نمایان  تربیتی مربیان بزرگ تعلیم و تربیت، گنجینه

 شود. موجب فهم بهتر ما از ماهیت و معناي تعلیم و تربیت می

ترین مربیان و رهبران آموزش و  ، از بزرگ)1859- 1952(جان دیوئیدر این رابطه، با استناد به آراي 
در  پرورش در قرن حاضر و در نظر گرفتن جهت مهندسی اجتماعی مدرن، به بررسی جایگاه علوم تربیتی

، هر »مدرسه و اجتماع«پردازیم. به گفتۀ دیوئی در کتاب  شناسی می شناسی و جامعه پیوند با دو علم روان
آموز  معلم در جهان آموزش و پرورش باید همواره به دو نکتۀ مهم توجه نماید: از طرفی کودك یا دانش

؛ از طرف دیگر، هدفها، معیارها و که دائماً در حال رشد و تکامل است و استعدادها و تمایلات خاصی دارد
ارزشهاي اجتماعی که از تجارب بزرگسالان به دست آمده است. هر روش تربیتی، باید براي آسان و کامل 

ترین کار در عالم تعلیم و تربیت،  ساختن همبستگی این دو جنبه و تأثیر متقابل آنها بکوشد؛ زیرا مشکل
توان مطالعه کرد؛ یعنی هر کدام از  جنبه را به طور جداگانه می تأمین همین ارتباط است. این دو عامل یا

توان مستقل بررسی کرد؛ هر چند پیدا کردن  مفاهیم کودك، هدفها، معیارها و ارزشهاي اجتماعی را می
، سهرمد، یوییدعم زبه وجوه یا حقایق مشترك در هر یک از آنها کاري بس دشوار و در عین حال مهم است. 

، تیکاموکردندگی ل زشکان در اناآگیر ساختن درطریق از تیک اموکردندگی اي زبررا زان موآنشدا
کت رطریق مشاي از گیردیا، بدین ترتیبت. طلاعان از اشا هندن ذنه با پرکرزد سا میده مان آشا متناسب با سن

هم به ، يگیردیاي افساختن هددر کت رمشاا لذزد. سا هم میافررا تیک اموکردندگی اف زهد، اسهرمددر 
 )487: 1374(مایر، ست.اتیک اموکردندگی اي زبرار بزایک ان هم به عنوو یک غایت ان عنو

به زعم دیویی، علوم تربیتی با ایجاد پیوند بین علایق و نیازهاي فرد و جامعه و آماده ساختن فرد براي 
هاي  دهی نیازمندي زندگی در جامعۀ دموکراتیک(به منظور بناي مهندسی اجتماعی جوامع مدرن) به شکل

پردازد و با ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان، به ارائۀ الگوهایی براي تربیت انسان مدرن  فردي و اجتماعی می
شناسی و  اي علوم تربیتی و پیوند ناگسستنی آن با دو علم روان ورزد. با توجه به ماهیت بین رشته مبادرت می

علوم تربیتی به عنوان علم، پیونددهندة نیازهاي فردي و جمعی در تغییر  توان نتیجه گرفت که شناسی، می جامعه
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رفتار فردي و جمعی انسانها مطابق با نوع مهندسی نظام اجتماعی جوامع مدرن از نظریات موجود در 
 کند. برد و به هدایت نظام نیاز و ارضا در جوامع مدرن کمک می شناسی بهره می شناسی و جامعه روان

توان هدف کلی پژوهش را شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام  گفته، می ه مطالب پیشبا توجه ب
 نیاز و ارضا بر اساس فلسفۀ شدن اسلامی دانست.

تواند از  توان این گونه مطرح کرد: آیا فلسفۀ شدن اسلامی می همچنین پرسش مرتبط با این هدف را می
 ه ارائۀ نظام نیاز و نظام ارضا بپردازد؟مجراي علوم تربیتی مبتنی بر این فلسفه ب

 

 ب) روش تحقیق

 . طرح پژوهش1

ها، تجزیه و تحلیل و شیوة  کرسول در توضیح پژوهش کیفی معتقد است که چگونگی گردآوري داده
گزارش آنها، در تعیین طرح پژوهش مؤثرند؛ از این رو، پژوهش حاضر با استناد به دیدگاه کرسول، در 

. طرح پژوهش از نوع حدوثی یا پیدایشی است که )146: 1994(کرسول، گیرد اي کیفی قرار میپارادایم پژوهشه
هاي  شود. در این پژوهش، داده ها، به تجزیه و تحلیل آنها اقدام می در آن همزمان با گردآوري داده

خش اول، تجریدي، در سه بخش تجزیه و تحلیل شدند. در ب -گردآوري شده با استفاده از رویکرد تفسیري
همزمان با گردآوري مطالب مرتبط با حد اولیه و مسائل اصلی فلسفۀ چگونگی اسلامی، دلالتهاي عام فلسفه 
در ارائۀ نظام نیاز و ارضا و تحلیل حرکت انسان استخراج شد. در بخش دوم، همزمان با گردآوري مفاهیم 

کانی و زمانی فرد و نظام نیاز و ارضا مرتبط با شاخصهاي مهندسی توسعۀ نظام اجتماعی، سازوکار توسعۀ م
هاي مربوط به دو بخش قبلی، به شناخت جایگاه علوم  وي استحصا شد. در بخش نهایی نیز با توجه به یافته

 تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا پرداخته شده است.

 کاوي یابی و داده . روش داده2

رت گرفت؛ بدین صورت که محققان، به عنوان ها به روش اسنادي صو در این پژوهش، گردآوري داده
ها و تحلیلهاي انجام گرفته پیرامون فلسفۀ چگونگی  ابزار تحقیق، با مراجعه به اسناد و مدارك(شامل نوشته

اسلامی، تحقیقات مبنایی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی و اسناد به دست آمده از دورة آموزش عالی این 
ها، به مجموعۀ  اقدام کردند. محققان سعی کردند با مقایسۀ مستمر داده ها مؤسسه)، به گردآوري داده

گیري  اسناد مورد مطالعه، با استناد به دیدگاه پتن، به شیوة نمونه انتخاب هاي مد نظر دست یابند. مقوله
کن و (لینهدفمند، با توجه به قاعدة حداکثر تنوع و رعایت اصل اشباع شدگی در انتخاب نمونه صورت گرفت

هاي  . همچنین پس از استخراج داده)56- 57: 1994؛ نقل از میکات و مورهاوس، 1984؛ تیلرُ و باگدون، 1990؛ پتن، 1985گیوبا، 
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ها و سازواري آنها، به ساخت مفاهیم و کدگذاري باز اقدام و با  کیفی در گام اول، با نگاه اجمالی داده
هاي جانبی پرداخته شد. در گام دوم با همان روش  خراج مقولهها، به است استفاده از مقایسۀ مستمر داده

هاي مرکزي اقدام شد. در گام سوم نیز محققان با  مقایسۀ مستمر، به کدگذاري محوري و استخراج مقوله
هاي مرکزي،  شده و ملاحظۀ گامهاي اول و دوم و نیز مقایسۀ دقیق مقوله مرور مجدد به فرایند اقدامات انجام

ي انتخابی و استخراج مقولۀ اصلی اقدام کردند. مقولۀ اصلی در پژوهش حاضر عبارت است از: به کدگذار
ارائۀ الگویی از جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا با عنایت به فلسفۀ چگونگی(شدن) اسلامی؛ که 

 ها به تفصیل ارائه شده است. در بخش یافته

 

 هاي تحقیق ج) یافته

پردازیم. در بخش نخست، با توجه به هدف  هاي پژوهش می ، در دو بخش به بررسی یافتهدر این قسمت
اول پژوهش(فهم چیستی فلسفۀ شدن و دلالتهاي آن در تحلیل حرکت انسان)، به معرفی فلسفۀ چگونگی 

نیز با اسلامی و دلالتهاي آن در ارائۀ نظام نیاز و ارضا و تحلیل حرکت انسان پرداخته شده و در بخش دوم 
توجه به هدف دوم پژوهش(شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا)، جایگاه علوم تربیتی در 

 دهی مهندسی توسعۀ نظام اجتماعی و در ارتباط با سایر علوم بررسی شده است. شکل

اولیۀ  . معرفی فلسفۀ چگونگی اسلامی شدن مهندسی توسعۀ نظام اجتماعی و بررسی دلالتهاي حد1
 فلسفه در ارائۀ نظام نیاز و ارضا

تواند با توجه به تحلیل و تفسیر از چیستی و  اي کاربردي است که می فلسفۀ چگونگی اسلامی، فلسفه
شود که  بینی می ها را نیز بدهد. پیش هاي جهان، به ما قدرت تسخیر و تحلیل چگونگی پدیده چرایی پدیده

قابلیت ورود به عرصۀ عینیت و جاري شدن در ساختار علوم و مدلها را  حد اولیۀ این فلسفه(اصالت فاعلیت)
تواند پایگاه نسبیت اسلامی باشد و امور نسبی عالم را در  داشته باشد. همچنین این مسئله که این فلسفه می

 نسبت با امر مطلق تبیین کند، دلیل دیگري براي انتخاب این فلسفه به عنوان مبناي این پژوهش است.

ترین محصول دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، دستیابی به فلسفۀ مهندسی توسعۀ اجتماعی یا فلسفۀ  لیاص
است که بر اساس آن، معقولیت مهندسی اسلامی » فلسفۀ نظام فاعلیت اجتماعی«شدن یا به تعبیر دیگر 

ریزي روش عام و  پایه شود. این امر به وسیلۀ جامعه، براي ارتباط روشمند دین با مهندسی اجتماعی بیان می
اي کاربردي است نه صرفاً نظري؛  فلسفه» فلسفۀ شدن«شود.  پذیر می روشهاي خاص بر پایۀ این فلسفه امکان

 ».مهندسی اسلامی توسعۀ اجتماعی«زیرا به دنبال تعلیل و تحلیل موضوع خاصی است که عبارت است از: 

اند به دو گونۀ اسلامی و غیر اسلامی واقع شود)، تو با توجه به این امر(که مهندسی توسعۀ اجتماعی می
شود که  اي مقدور می سازي ارکان مهندسی توسعۀ اجتماعی در جهت اسلامی، به وسیلۀ فلسفه هماهنگ
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معقولیت نظري مهندسی اجتماعی را بر مبناي دین نماید. فرهنگستان علوم اسلامی در دستیابی به چنین 
ناپذیر در مهندسی توسعۀ اجتماعی  ته که آغاز آن، بررسی اصول انکاراي، روندي را پشت سر گذاش فلسفه

بوده است. سپس با توجه به این اصول، موضوعات و مسائل خاصی بر اساس حدود و مبانی مختلفی، نقد و 
 )18: 1387(دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، بررسی شده است.

 یک) مباحث محوري در معرفی فلسفۀ چگونگی اسلامی

گیري یک کل متغیر را بررسی  اصولی که به صورت غیر قابل انکار، پایگاه فلسفی شکل ناپذیر؛ انکار اصول
 کنند و عبارتند از: تغایر، تغییر، هماهنگی. می

توان آنها را نادیده گرفت و عبارتند از:  مسائلی که در تحلیل یک کل متغیر نمی ناپذیر؛ مسائل اغماض
 بت بین زمان و مکان، نسبت بین اختیار و آگاهی.نسبت بین وحدت و کثرت، نس

گانۀ ذیل، ضروري  بدین معنا که در روند دستیابی به فلسفۀ چگونگی، گذر از مراحل سه ناپذیر؛ مراحل اجتناب
ناپذیر است. به تعبیر دیگر؛ فلسفۀ شدن اسلامی همانند سایر موضوعات به صورت دفعی حاصل  و اجتناب

اصالت ربط در «ن به صورت تدریجی بوده، لذا داراي مراحلی است که عبارتند از: شود، بلکه تکوین آ نمی
 )21: 1386(حسینی الهاشمی، ».اصالت فاعلیت در تعریف تعلقّ«و » اصالت تعلّق در تعریف ربط«، »تعریف تعین کثرت

 دو) حد اولیۀ فلسفۀ شدن

ل مسائل و موضوعات مزبور بر اساس مبانی و ناپذیر و مسائل فلسفۀ شدن، به تحلی پس از بررسی اصول انکار
پردازیم. ابتدا توجه به این نکته معطوف شده که براي تحلیل صحیح موضوعات،  حدود اولیۀ آنها می

سازي کل تعاریف و احکام یک دستگاه  اي کمک گرفت که مفهوم پایه در هماهنگ بایست از حد اولیه می
اند و همۀ تعاریف  ه پایگاه فلسفۀ اصالت وجود و اصالت ماهیتفلسفی است؛ نظیر مفهوم ماهیت یا وجود ک

وجودي و ماهوي بر محور آنها هماهنگ شده و کلّیت دستگاه این دو فلسفه، بر پایۀ این مفاهیم اولیه بنا 
اي که با نقض و نقد آنها، امکان دستیابی به فلسفۀ نظام فاعلیت فراهم شده است  شود. حدود اولیه نهاده می

تند از: ذات، ربط، تعلقّ، فاعلیت. با توجه به هدف اصلی پژوهش و صرف نظر از جایگاه و اهمیت سایر عبار
 رویم. حدود اولیه(ذات، ربط و تعلّق)، به سراغ حد اولیۀ اصالت فاعلیت می

فاعلیت به معناي حاکمیت بر تعین است؛ یعنی قدرتی که توان شکستن تعین را دارد و  اصالت فاعلیت:
تواند شیء را از وضعیت فعلی خود خارج کند و در وضعیت جدید قرار دهد. لذا فاعل داراي ذاتی غیر  می

کند. به تعبیر دیگر؛ در  متعین است و به شکل مطلق تحت رابطه نیست، بلکه به نسبت فوق رابطه عمل می
تعلّق فاعلی، تعین خاص  تواند حرکت داشته باشد. اینجا سخن از تعلّق فاعلی یا فاعل متعلّق است که می

پذیري از نظام فاعلیت، از تعین نسبی  ندارد؛ یعنی تعین مطلق بر آن حاکم نیست. گرچه به لحاظ تأثیر
 برخوردار است.



  

  

  

  
  435  ئۀ نظام نیاز و ارضاشناخت جایگاه علوم تربیتی در ارا

فاعل متعلقّ، خود به نسبتی، حاکم بر روابط و مناسبات درونی و بیرونی  تعریف انسان به عنوان فاعل متعلقّ:
بط را براي وصول به کمال و توسعه تغییر دهد. در این مرحله بررسی کردیم که نه تواند روا خویش است و می

که در فلسفۀ ارسطویی، پایگاه تفسیر حرکت و  -ها و شرایط و نه تعلّق صرف و نه قابلیت محض نسبیت رابطه
ت را توانند حرک نمی -که مبدء حرکت در فلسفۀ هگل است - و نه تضاد درونی -وحدت گذشته و آینده است

 )26: 1387(دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، تواند حرکت را تفسیر کند. تفسیر کنند؛ بلکه حد فاعلیت است که می

شده و استفاده از حد اولیه و مسائل اصلی فلسفه، به بررسی دلالتهاي فلسفۀ  حال با توجه به مقدمۀ گفته
 پردازیم. مندي و جریان نیاز و ارضا می امچگونگی اسلامی در تحلیل حرکت انسان و دستیابی به قواعد نظ

 سه) دلالتهاي فلسفۀ چگونگی اسلامی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا با توجه به مسائل اصلی فلسفه

در ارائۀ نظام نیاز و ارضا بر اساس حد اولیۀ این فلسفه، بایستی به مسائل اصلی این فلسفه توجه کرد. دو 
توانند مفید واقع شوند، عبارتند از: وحدت و کثرت و  ۀ نظام نیاز و ارضا میمسئلۀ اصلی این فلسفه که در ارائ

 رابطۀ آن دو؛ زمان و مکان و رابطۀ آن دو.

؛ تفسیر فلسفۀ چگونگی از وحدت و کثرت و »رابطۀ وحدت و کثرت«مسئلۀ اول فلسفۀ چگونگی اسلامی:  - 
 دلالتهاي آن در ارائۀ نظام نیاز و ارضا

 اي که: اند؛ به گونه ام فاعلیت، فاعلها موضوع وحدت و کثرتبر اساس دستگاه نظ

 اولاً، این فاعلها مستقل و متباین از یکدیگر نیستند؛ - 

 ثانیاً: این فاعلها به اقتضاي فاعلیت، داراي کیفیت و تعین خاص ذاتی نیستند؛ - 

 ثالثاً: تعین این فاعلها تابع فاعلیت خود و سایر فاعلیتهاست؛ - 

 رسند. علیتها بر محور فاعلیت برتر به وحدت و هماهنگی در جهت میرابعاً: کثرت فا - 

شود، تقسیم به فاعلِ محوري،  بندي فاعلها در نظام فاعلیت تعریف می بندي که براي طبقه اولین تقسیم
تصرّفی و تبعی با تعریف خاص از هر یک است. وقتی فاعل(محوري، تصرّفی و تبعی) در کل نظام فاعلیت 

 شود، بدین معناست که: استعمال می

اند و  سازي کل خلقت فاعل محوري: نبی اکرم(ص) و انوار معصومین(ع) که محور هماهنگ - 
عبادت و پرستش ایشان(پرستش خاص خداوند سبحان است و نه هیچ موجود دیگري)، محور تکامل نظام 

 کند. خلقت است؛ یعنی عالم متناسب با تقاضا و سجود آنان تکامل پیدا می

 اند داراي ارادة تصرّفی و تقاضاي قبل از تصرف فاعل بالاتر دارند. اي تصرفّی: انسانهاییفاعله - 

اند که تقاضاي بعد از تصرف فاعل بالاتر  فاعلهاي تبعی: فاعلهاي مسخّر، نظیر فاعلهاي طبیعی - 
 )26: 1387(دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، دارند.
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بندي اوصاف درونی آن به  تی در موضوعی خاص و طبقهالبته همین مفاهیم محوري، تصرفّی و تبعی وق
کنند. براي مثال، در شناخت جایگاه علم، با  روند، معانی متناسب با منزلت آن موضوع را پیدا می کار می

طور کلی علم را فاعل تبعی انسان دانست و نیز به تبع قواعد کلی حاکم بر  توان به توجه به قواعد مذکور، می
بندي مزبور استفاده کرد و به ارائۀ نظام فرضی نیاز  توان از تقسیم ارتباط فاعلها با یکدیگر، می نظام فاعلیت و

و ارضا، متناظر با نظام فاعلیت پرداخت. اما بایستی این نکتۀ محوري را که فاعلیت نسبت به کیفیت اصل 
ملاً فرع بر نظام فاعلیت و تابع است، در تمام مراحل این تحلیل در نظر گرفت و این نظام نیاز و ارضا را کا

 عملکرد فاعلها دانست و در هیچ مرتبه از تحلیل نباید نیاز را مقدم بر فاعلیت و حرکت انسان دانست.

ها را به سه دستۀ نیازهاي  توان نیاز گفته می بندي پیش مطابق تقسیم نظام نیاز و ارضا، متناظر با نظام فاعلیت:
 کرد. محوري، تصرفّی و تبعی تقسیم

اند که در اثر فاعلیت فاعلهاي محوري و تقاضاي فاعلهاي محوري از فاعل  نیازهاي محوري نیازهایی
شوند و ارضاي این فاعلها به معنی افزایش و توسعۀ نفوذ فاعلیت آنها در فاعلهاي مادونشان یا  مطلق ایجاد می

ام فاعلیت، طلب و تقاضا و احساس نیاز فاعلهاي تصرفّی است. با توسعۀ نفوذ فاعلیت فاعلهاي محوري در نظ
یابد و ارضاي این نیاز توسط فاعلهاي مافوقشان منجر به توسعۀ نفوذ فاعلهاي  در فاعلهاي تصرفّی افزایش می

شود و چنانکه گفتیم، فاعلهاي تبعی تقاضا و نیازشان  تصرفّی در فاعلهاي مادونشان، یعنی فاعلهاي تبعی می
 گیرد و نیازشان نیاز تابع و پیرو نیاز فاعلهاي محوري و تصرّفی است. شکل می بعد از تصرف فاعل بالاتر

بندي مذکور را در نظر  توان تقسیم در بررسی نیازهاي درون هر انسان به منزلۀ فاعل متعلقّ نیز می
 گرفت؛ یعنی هر فاعل، خود در درون خود و به تبع فاعلیت و منزلت خود در نظام فاعلیت، داراي سه سطح
از نیازهاي محوري، تصرفّی و تبعی است؛ که چنانکه در بخش سوم بحث خواهیم دید، نیازهاي محوري 

دهی نظام حساسیتهایش، نیازهاي تصرّفی تابع فاعلیت مرتبۀ دوم فرد در  تابع فاعلیت اولیۀ فاعل در شکل
اي عینی و تعینات فرد است. دهی تمثلاّتش و نیازهاي تبعی تابع فاعلیت مرتبۀ سوم فرد در بروز رفتاره شکل

البته هر مرتبۀ فاعلیت، از فاعلیت قبل مجزا نیست و در ترکیب با یکدیگر در بروز نیازها مؤثرند. بنابر این، 
کند، تابع و حاصل فاعلیت انسان در  هاي روانی و... در ما بروز می نیازي که به شکل نیازهاي زیستی و نیاز

لات و تعینات و در ارتباط با کل نظام فاعلیت است و اینگونه نیست که از ابتدا سه مرتبۀ نظام حساسیتها، تمثّ
 نیازهاي ثابت و مشخصی وجود داشته باشد و رفتار و حرکت انسان تابع آنها باشد.

در ادامه، محورها و نکات اصلی در ارائۀ نظام نیاز و ارضاي فرضی متناظر با نظام فاعلیت مطرح 
 توجه کنید: 1گفته، به شکل  تر مفاهیم پیششود. براي درك به می
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: قواعد اولیۀ ارائۀ نظام نیاز و ارضا با توجه به مسئلۀ اول فلسفۀ چگونگی اسلامی(وحدت و کثرت و 1شکل 

 رابطۀ میان آن دو)

توان اهمیت مسئلۀ دوم فلسفۀ چگونگی اسلامی؛ یعنی زمان و مکان و  با توجه به آنچه گفته شد، می
 دهی به نظام نیاز و ارضا دریافت. و را در تحلیل حرکت انسان و شکلرابطۀ آن د

؛ تفسیر فلسفۀ چگونگی از زمان و مکان و دلالتهاي »رابطۀ زمان و مکان«مسئلۀ دوم فلسفۀ چگونگی اسلامی:  - 
 آن در ارائۀ نظام نیاز و ارضا

ی توسعۀ تعلّق فاعل به فاعل مافوق شده از زمان و مکان و رابطۀ آن دو، زمان یعن با توجه به تعریف ارائه
خود و طلب فاعلیت فاعل مافوق در فاعلیت فاعل مادون که حاصل این تعلّق زمانی، ارتقاي منزلتی است 

کند. این ارتقاي منزلت به معناي توسعه در مکان فرد است؛ یعنی فاعل بر اثر شدت  که فرد در نظام پیدا می
تواند توسعۀ نفوذ و گسترة خود را در مادون و  کند که می یدا میتعلّق به فاعل مافوق، قدرت جدیدي پ

تواند فاعلهاي تبعی اعم از اشیا یا قوانین  کثرتها افزایش دهد. البته چنانچه متذکر شدیم، میدان نفوذ فاعل می
ا را تابع و فرمولها یا فاعلهاي تصرّفی باشد که به میزان نفوذي که این فاعل در فاعلیت آنان پیدا کرده، آنه

 تواند نافذ و متصرف باشد. ارادة خویش قرار داده و مطیع خود کرده است و در این میدان می

توسعۀ زمانی نسبت به گسترش نفوذ مکانی، اصل است؛ یعنی متناسب با شدت تعلّق به مولا و طلب 
توان  و از این نظر مییابد  فاعلیت او در فاعلیت خود، قدرت نفوذ فاعلیت و تصرف او در مادون افزایش می

کنندة آن دانست. بنابر این، لازمۀ اضافه شدن(توسعه)، تغییر در روابط درونی  زمان را مقدم بر مکان و تعیین
تر؛  یا ساختار مکانی است و این همان معناي تقوم حرکت زمانی به حرکت مکانی است. به عبارت دقیق

شود. در کل،  سعۀ نفوذ به تغییر روابط درونی مرکب معنا میقوام میدانهاي نفوذ به توسعۀ نفوذ و قوام تو
بسط نفوذ فاعلیت مافوق در مادون، به شدت تعلّق مادون به مافوق متقوم شده و این مسئله در همۀ مراتب 

دهند، اعم از فاعلهاي تبعی و  نظام جاري است و به این ترتیب، همۀ فاعلهایی که بدنۀ نظام را تشکیل می
مجرا قرار گرفتن براي نفوذ فاعلیت آنها و فاعلهاي تصرفّی با تبعیت از فاعل مافوق از یک طرف و تصرفّی و 
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 )95-106: 1387(دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، اند. تصرف متناسب با آن تبعیت از طرف دیگر، در توسعۀ نظام شریک

ه تقاضا و طلب هر فاعل به توان گفت ک در تکمیل مطالب مطرح شده در ارائۀ نظام نیاز و ارضا می
تواند مبین نحوة بروز نیازها در خود فاعل و فاعلهاي مافوق  نسبت منزلت و جایگاهش در نظام فاعلیت، می

تواند بیانگر  و مادونش باشد و توسعۀ نفوذ فاعل متناسب با تقاضایش که حاصل امداد فاعل مافوق است، می
یت باشد. در واقع؛ به نوعی با هر توسعۀ زمانی و اشتداد تعلّق فاعل به نحوة ارضاي نیاز بروز یافته در اثر فاعل

شود و بعد با کمک و امداد فاعل بالاتر و با  تر در فاعل فراهم می فاعل محوري، زمینۀ بروز نیازهاي متکامل
ي ارضاي زمینه استفادة ابزاري از فاعلهاي تبعی و سپس جریان یافتن فاعلیت فاعل بالاتر در فاعل مادون، 

توان  شود که این توسعۀ مکانی را می شود و در نهایت منجر به توسعۀ میدان فاعلیت فاعل می می فاعل فراهم
مرتبط با مفهوم ارضا دانست که به دنبال هر توسعۀ مکانی(ارضا)، زمینه براي توسعۀ زمانی فاعل و بروز نیاز 

افتد که  . مشابه این اتفاق در درون هر فاعل نیز میشود جدید بر اساس تشدید تعلّق فاعل به محور ایجاد می
 در بخش سوم بحث به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

 توجه کنید: 2اکنون براي درك بهتر مطلب به شکل 

 
 : قواعد اولیۀ طراحی سازوکار نیاز و ارضا با توجه به مسئلۀ دوم فلسفۀ چگونگی اسلامی(زمان و مکان)2شکل 

ارائه شده از حرکت انسان به عنوان فاعل متعلقّ و نقش توسعۀ زمانی و مکانی او در توسعۀ نظام  بنابر این، با تحلیل
هاي اصلی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا طبق حد اولیۀ  فاعلیت و دلالتهاي آن براي ارائۀ نظام نیاز و ارضا، دریافتیم که مؤلفه

اعلیت و مکان به گسترش نفوذ فاعل در درون نظام فاعلیت و این فلسفه کدامند. حال با تفسیر زمان به توسعۀ نظام ف
 توان به تعریف نیاز و ارضا دست یافت. حاکم بودن فاعل بر جهت توسعه(امر ثابت)، می

عبارت است از حالت تقاضاي توسعۀ فاعلیت در انسان که در اثر فاعلیت در سطوح قبلی  تعریف نیاز:
شود و  زدیک به مفهوم طلب فاعلیت فاعل مافوق در نظر گرفته مییابد. به عبارت دیگر؛ نیاز ن بروز می

 توسعۀ سطح نیازمندي فاعل، نزدیک به مفهوم توسعۀ زمانی فاعل در نظر گرفته شده است.
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عبارت است از حالت حاصل از گسترة نفوذ فاعل در نظام فاعلیت اجتماعی؛ که با توجه به  تعریف ارضا:
آید. در نتیجه، گسترة  هاي تبعی متعلّق به فاعل متناسب با تقاضاي اوبه وجود میفاعلیتهاي قبلی و ایجاد فاعل

 نفوذ فاعل(توسعۀ سطح ارضا)، نزدیک به مفهوم توسعۀ مکانی فاعل در نظر گرفته شده است.

در ادامه به بررسی سطوح فاعلیت در انسان و در تقوم با نظام فاعلیت اجتماعی با توجه به مسئلۀ اصلی 
 پردازیم. (رابطۀ اختیار و آگاهی) و دلالتهاي آن در ارائۀ نظام نیاز و ارضا میفلسفه

؛ رابطۀ اختیار و آگاهی و دلالتهاي آن در ارائۀ نظام »رابطۀ اختیار و آگاهی«مسئلۀ سوم فلسفۀ چگونگی اسلامی: 
 و سازوکار نیاز و ارضا

است و این فاعلیت بر آگاهی هم حاکم در نظام فاعلیت، ارادة عمومی و فاعلیت عمومی پذیرفته شده 
است؛ یعنی آگاهی رابطۀ علیّ با فاعلیت ندارد، بلکه بر عکس فاعلیت، مبدء پیدایش آگاهی است؛ بنابر 

شود. فاعل در مسیر تکامل خودش ابتدا نسبت به ربوبیت حضرت حق  این، آگاهی به تبع فاعلیت تعریف می
کند. این موضعگیري، مبدء پیدایش اوصاف  خود را معلوم می گیري اتخاذ موضع کرده و بدین ترتیب جهت
شود که در سایۀ این وزن مخصوص و شدت روحی با سایر فاعلها  روحی و وزن مخصوص براي فاعل می

شود که این نسبیت  کند. تعامل او با فاعلهاي دیگر، مبدء پیدایش نسبیت خاصی براي فاعل می ارتباط برقرار می
شود و نظام  شود. بر اساس این تحلیل از آگاهی، آگاهی به تبع اراده تعریف می ه میخاص، آگاهی نامید

 )31: 1387(دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، ها، نظام حساسیتها و نظام روابط اجتماعی، مبدء پیدایش آگاهی است. اراده

نظام تمثلاّت او تقدم دارند و  با توجه به مسئلۀ سوم، به این نتیجه رسیدیم که حساسیتها و تمایلات انسان بر
اند. بنابر این، مطابق  همه حاصل فاعلیت انسان در سطوح مختلف وجودي او و در تقوم به نظام فاعلیت اجتماعی

توان براي فرد در نظر گرفت که شامل فاعلیت در سطح حساسیتها، تمثلاّت  قواعد فلسفه، سه سطح فاعلیت را می
توسعۀ زمانی و مکانی فرد است. هر کدام از فاعلیتها منجر به بروز سه سطح نیازمندي و تصرفات فرد و در نهایت، 

شود و این سیر طلب فاعلیت و سطوح فاعلیت که از مسئلۀ  و ارضاي متناسب با آن در انسان و نظام اجتماعی می
 د.تواند دلالتهایی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا داشته باش سوم فلسفه گرفته شده است؛ می

و دلالتهاي آن در ارائۀ ») رابطۀ اختیار و آگاهی«سیر طلب فاعلیت در انسان(با توجه به مسئلۀ سوم فلسفه
 نظام نیاز و ارضا:

 هاي روحی(توسعۀ زمانی فرد با توجه به مسئلۀ زمان و مکان)؛ گیري نظام حساسیتها و بروز نیاز شکل .1

ض تحققی(زمینۀ ارضا)؛ نظام حساسیتها(حاصل بروز مرتبۀ اول: طلب فاعلیت(بروز نیاز)؛ حب و بغ
 ارضا)؛ توسعۀ گسترة فاعلیت فاعل و در نتیجه، ایجاد زمینۀ بروز نیاز مرتبۀ بعد.

 گیري نظام تمثلاّت و بروز نیازهاي ذهنی؛ شکل .2
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بروز مرتبۀ دوم: طلب فاعلیت(بروز نیاز)؛ اشراف تبدیلی(زمینۀ ارضا)؛ نظام فکري(حاصل ارضا)؛ توسعۀ 
 ة فاعلیت فاعل و در نتیجه، ایجاد زمینۀ بروز نیاز مرتبۀ بعد.گستر

هاي عینی(توسعۀ مکانی فرد با  تصرف فرد در خارج در اثر فاعلیت فرد در دو سطح قبلی و بروز نیاز .3
 توجه به مسئلۀ زمان و مکان)؛

ف و عمل بروز مرتبۀ سوم: طلب فاعلیت(بروز نیاز)؛ جریان حب و بغض در خارج(زمینۀ ارضا)؛ تصر
خارجی(حاصل ارضا) و توسعۀ گسترة فاعلیت فاعل و در نتیجه، ایجاد زمینۀ بروز نیاز مرتبۀ بعد؛ که در این 

شود و در این ترکیب، ظرفیت ثانویۀ  مرحله به افزایش تعلّق اولیۀ فاعل و گسترش ظرفیت اولیۀ وي منجر می
 )222- 223: 1387علوم اسلامی،  (دفتر فرهنگستانشود. او تولید و مجدداً فرایند تکرار می

 توجه کنید. 3براي درك بهتر سه سطح فاعلیت در انسان و به تبع آن، بروز سه سطح نیاز در انسان به شکل 

 
 : سطوح فاعلیت فرد و به تبع آن بروز سه سطح نیاز روحی، ذهنی و عینی3شکل 

 رساند. می در ارائۀ نظام نیاز و ارضا یاري میبه ما در درك بهتر دلالتهاي مسائل فلسفۀ شدن اسلا 4همچنین شکل 

 
 : دلالتهاي کلی فلسفۀ چگونگی اسلامی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا با توجه به مسائل اصلی فلسفه4شکل 
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مندي آنها با توجه به سه مسئلۀ اصلی فلسفه  حال به سازوکار توسعۀ فاعلها و همچنین قواعد نظام
تهاي این سه مسئله در ارائۀ نظام نیاز و ارضا پرداختیم؛ در ادامه به شناخت جایگاه تر به دلال پردازیم. پیش می

 پردازیم. علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا با توجه به فلسفۀ چگونگی اسلامی می
 . شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا(بر مبناي فلسفۀ چگونگی اسلامی)2

ز پژوهش با مروري بر چند قاعدة کلی فلسفۀ چگونگی اسلامی، به شناخت جایگاه علوم در این بخش ا
پردازیم. این قواعد کلی  تربیتی نسبت به مبانی فلسفی و سطوح کاربردي خود در ارائۀ نظام نیاز و ارضا می

 اند عبارتند از: که با توجه به حد اولیه و مسائل اصلی فلسفه استخراج شده

 (حد اولیۀ فلسفه)ر جهان فاعل است و در ارتباط با سایر فاعلهاست.. همه چیز د1

. فاعلها با هم در یک سطح نیستند و سهم تأثیرهاي متفاوتی در نظام فاعلیت دارند؛ بعضی محوري، 2
 (مسئلۀ اول فلسفه)اند. بعضی تصرّفی و بعضی تبعی

 (مسئلۀ دوم فلسفه)اط با فاعلهاي دیگرند.. همۀ فاعلها داراي جاي و گاه(توسعۀ مکانی و زمانی) در ارتب3

 (ترکیب مسئلۀ اول و دوم). هر فاعلی نسبت به فاعل مافوق خود تبعی و نسبت به فاعل مادون خود تصرفّی است.4
 گیریم که: گفته نتیجه می از ترکیب قواعد پیش

 اند. اند و فاعلهاي تبعی انسان علوم تربیتی نیز مانند سایر علوم، فاعل -

وم تربیتی در نسبت با مبانی خود، فاعل مادون و فاعل تبعی و در نسبت با سطوح کاربردي خود، عل -
 فاعل مافوق و تصرّفی است.

علوم تربیتی داراي جاي و گاه توسعۀ زمانی(افزایش تعلّق به مبانی خود در حین تکامل) و توسعۀ  -
 ریزي) است. کاربردي خود مانند برنامه مکانی(افزایش گسترة نفوذ خود در عینیت با استفاده از سطوح

 کننده است. اش کمک در درك بهتر جایگاه علوم تربیتی در نسبت با مبانی و سطوح کاربردي 5شکل 

 
 : جایگاه علوم تربیتی نسبت با مبانی فلسفی و سطوح کاربردي خود5شکل 
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تفاده از مسائل اصلی و حد اولیۀ فلسفۀ : شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا با اس6شکل 

 چگونگی اسلامی به عنوان فاعل مافوق آن

 

 گیري و بحث د) نتیجه

گیري از حد اولیه و مسائل اصلی فلسفۀ شدن اسلامی، به دلالتهاي این فلسفه  در این پژوهش سعی شده است تا با بهره
گاه به طور  نون در رابطه با فلسفۀ شدن صورت گرفته، هیچدر ارائۀ نظام نیاز و ارضا دست یابیم. در تحقیقاتی که تاک

بندي نیازها و همچنین سازوکار و تعریف نیاز و ارضا با توجه به مسائل  مندي و سطح مستقیم به استخراج قواعد نظام
اي فلسفۀ شدن پرداخته نشده است. به همین سبب در این پژوهش سعی شده است از قواعد و حد اولیۀ فلسفۀ شدن بر

بندي نیازها استفاده شود و بدین ترتیب، گامی براي کاربردي کردن این فلسفه برداشته  فهم جریان نیاز و ارضا و سطح
 شود. ، نحوة استخراج مقولۀ اصلی پژوهش از مفاهیم اولیه ملاحظه می1شود. در جدول 

 : نحوة استخراج مقولات اصلی از مقولات جانبی و مرکزي1جدول 

و  مفاهیم اولیه
 هاي جانبی مقوله

 مقولات اصلی هاي مرکزي مقوله

حد اولیۀ فلسفه 
 (اصالت فاعلیت)

تعریف انسان به فاعل متعلقّ با استفاده از حد 
 اولیه و فاعلیت همۀ موجودات و مقولات

تعیین جایگاه کلی علوم تربیتی به عنوان فاعل در 
نسبت با فاعل مافوق خود(فلسفۀ تعلیم و تربیت) و 

 ادون خود(سطوح کاربردي)فاعل م

وحدت و کثرت و 
 رابطۀ میان آن دو

استخراج قواعد وحدت و کثرت نیازها بر 
 اساس قواعد وحدت و کثرت فاعلها

استخراج قواعد اولیه در ارائۀ نظام، سازوکار و تعریف 
نیاز و ارضا بر اساس جریان طلب فاعلیت و فهم نقش 

می) به عنوان علوم تربیتی(برخاسته از فلسفۀ شدن اسلا
ارائه دهندة این نظام با توجه به سه مسئلۀ اصلی فلسفۀ 
شدن.(سه مسئلۀ اصلی فلسفۀ شدن، مسائل اصلی علوم 

 تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا نیز هست.)

زمان و مکان و رابطۀ 
 میان آن دو

استخراج تعریف نیاز و ارضا و سازوکار آن 
 بر اساس جریان فاعلیت

آگاهی و  اختیار و
 رابطۀ میان آن دو

بندي نیازها بر اساس سطوح فاعلیت در  سطح
 انسانها
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در عنوان پژوهش سعی شده است پلی میان هدف اصلی فلسفه(ارائۀ نظام نیاز و ارضا) و یکی از 
ابزارهاي اصلی فلسفه(علوم تربیتی) زده شود و در اثناي این پیوند، امکان کاربردي کردن فلسفه بررسی 

. اینکه در ارائۀ تحلیل براي فهم و شناخت جایگاه علوم تربیتی نیز از واژگان و مسائل و حد خود فلسفه شود
استفاده شده و جایگاهی فرضی براي علوم تربیتی در نسبت به سطوح مبنایی و کاربردي آن در نظر گرفته 

د. این شیوة تحلیل در درك صحیح تواند ما را با شیوة جدید تحلیل بر اساس این فلسفه آشنا کن شده نیز می
 تواند مفید واقع شود. از واقعیت و جهان عینی نیز می

توان گفت که در این پژوهش از مسئلۀ اول فلسفه(وحدت و کثرت)، قواعد  تر می به طور دقیق
و  مندي نیازها استخراج شد و با استفاده از مسئلۀ دوم فلسفه(زمان و مکان)، به تعریف نیاز و ارضا نظام

سازوکار کلی آن پی برده شد. همچنین با استفاده از مسئلۀ سوم فلسفه، سطوح نیازها با توجه به به سطوح 
فاعلیتها مشخص شد. در نهایت، جایگاه علوم تربیتی در ساختار تمثلّی جامعه(فرهنگ) و نسبت به مبانی و 

فۀ شدن در ارائۀ نظام نیاز و سطوح کاربردي خود مشخص شد. همچنین علوم تربیتی از مسائل اصلی فلس
کند و در واقع؛ سه مسئلۀ اصلی فلسفۀ  ارضا متناسب با جهت اسلامی مهندسی نظام اجتماعی استفاده می
  شدن، همان سه مسئلۀ اصلی علوم تربیتی برخاسته از این فلسفه است.

 

 پیشنهادها:

نظام تولید و توزیع مفاهیم و مناصب  ارائۀ نظام نیاز و ارضا متناظر با نظام فاعلیت و در نهایت، طراحی - 
 متناظر با نظام نیاز و ارضا.

اي ناظر بر تقدم روح بر ذهن در نظام تعلیم و  بررسی تقدم روح بر ذهن و عین و امکان جایگزینی واژه - 
تربیت به جاي واژة محوري یادگیري در علوم تربیتی که تأکید بر تقدم ذهن بر روح دارد.(آموزش به 

 شود) یت تعریف میتبع ترب

 بررسی مفهوم آزادي از منظر این فلسفه(جمع میان فاعلیت انسان و مهندسی نظام اجتماعی). - 

 بررسی امکانهاي گفتگو میان فیلسوفان پسامدرن و فیلسوفان فلسفۀ چگونگی اسلامی. - 

اي تحقیقات و دستگاه سنجش  بررسی دلالتهاي فلسفۀ چگونگی در طراحی مدل مدیریت شبکه - 
 شهاي کیفی بر اساس قواعد فلسفه.پژوه

 محدودیتها:

 ها؛ گیري از روش مصاحبه در گردآوري داده نبودن فرصتی براي بهره - 

 عدم دسترسی به اساتید فلسفۀ چگونگی براي مصاحبه و گفتگوهاي بیشتر براي رفع ابهامات این فلسفه؛ - 

 جدید بودن این فلسفه. - 
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